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رفیعی از مال اندوزی بین 
هنرمندان گلایه کرد

 علی رفیعی روز گذشــته 
نمایش  خبری  نشســت  در 
«خاطــرات و کابوس هــای 
یــک جامــه دار از زندگی و 
قتل میرزاتقی خان امیرکبیر» 
توضیحاتی  ارائــه  بر  علاوه 
درباره نمایــش جدید خود، به گلایــه جدی از روند 
مال اندوزی بین هنرمنــدان و ازمیان رفتن ارزش های 
حرفــه ای پرداخت.علی رفیعی در این نشســت در 
پاسخ به این سؤال که آیا اجرای این نمایش سرآغازی 
بــرای ادامــه فعالیت هــای او و راه انــدازی کارگاه 
آموزشــی دائمی خواهد شــد یا خیر؟ بیان کرد: ۳۸ 
سال است که منتظر دراختیارداشتن یک مکان ثابت 
تمرین و تربیت نسل جوان بازیگران، طراحان صحنه 
و کارگردان به ســر می برم اما این خواسته همواره از 
من دریغ شــده و حتی طبقه هفتــم مجموعه بنیاد 
رودکی که خودم بانی راه انــدازی آن بودم را به من 
ندادند.ایــن هنرمند تئا تر در ادامه با بیان پیشــینه ای 
از فعال شــدن طبقه هفتم بنیــاد رودکی، ادامه داد: 
بعــد از اجرای نمایــش «رومئو و ژولیــت»، این کار 
فروش زیادی داشــت و مــن   همان زمــان به آقای 
تشکری نیا که مسئولیت مجموعه را برعهده داشت 
گفتــم اجازه نمی دهم درآمد حاصــل از فروش این 
نمایش بیهوده خرج شــود و باید طبقه هفتم بنیاد 
رودکــی را فعال کنیــم. حتی آقای منتظــری، مدیر 
مرکز هنرهای نمایشی وقت، نیز با من موافق بود که 
درنهایت این کار انجام شــد و من هیچ وقت به عنوان 
بانی این اتفاق انتظار خاصی نداشتم.رفیعی با گلایه 
از چشم وهم چشــمی های مالی مرسوم این روزهای 
اهل تئا تر و ســینما اظهار کرد: ۴۵ ســال از عمرم را 
در فرانســه گذرانــدم و هیچ وقت ندیــدم هیچ کدام 
از هنرمنــدان تئا تــر  آن کشــور ماشــین های آخرین 
مدل سوار شــوند یا در خانه شــان میز بیلیارد باشد. 
هنرمند تئا تر قرار نیســت ویلای آنچنانی داشته باشد 
اما متأسفانه چشم وهم چشمی های مادی به رقابت 
بر سر تعداد سیلندرهای ماشــین های جدید رسیده 
اســت.رفیعی همچنین گفت: مــن آمادگی کار دارم 
اما متأســفانه سیاســت های فرهنگی منسجمی در 
کشور وجود ندارد، به همین دلیل نمی دانم آیا کار من 

استمرار خواهد داشت یا خیر.

چهره روز

«تهران شهر بی دفاع» در گالری دنا
شــرق: «تهران شــهر بی دفاع» در گالری دنا،  �

رونمایی می شــود. این نمایشــگاه دهــم مهرماه 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ افتتاح می شــود و تا ۲۷ مهر 
ادامه دارد. «تهران شــهر بی دفــاع» به گردآوری 
فرشید پارســی کیا و با آثاری از: آزاد احمدی، آیدا 
احمدی شــرف، کورش ادیم، مینا بخشــی، صالح 
تســبیحی، هامد جابرها، حمید جانی پور، مرتضی 
حســنی، ابراهیم حقیقی، هیــرش خیر، مصطفی 
دهقانیان، معصومه دیواندری، علی رشــیدی فر، 
میلاد فــداکار، محمد فدایی، نســیم گلی، احمد 
مطلایی، مریم نهاله، رســول یونــان و ویدئوآرت؛ 
«تهــران شــهر خاکســتری»: میثــم مقصودی و 
پرفورمنــس؛ «چهــار عمــل اصلی با تهــران»: 
محمد آزرمنقد و بررســی کتاب: اســطوره تهران 
و شعرخوانی: قســم به توت های لگدمال/ این جا 
تهران است و همچنین آسیب شناسی شهر تهران 
با عنوان تهران، شــهر ناتمام توســط نیره توکلی 
دهم مهرماه در گالری دنا افتتاح می شــود. گالری 
دنــا در میدان فردوســی، خیابان قرنــی، بالاتر از 
چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک چهار، واحد 

دو واقع شده است. 

برپایي دومین فستیوال
 موسیقي تهران

دومین فســتیوال موســیقي تهران با حضور  �
شــهرام ناظــري، فرهــاد فخرالدینــي، محمد 
معتمــدي، علي رهبــري و... از ۱۲ تا ۱۶ مهر در 
برج میلاد برگزار مي شــود.حمیدرضا نوربخش، 
مدیرعامــل خانــه موســیقي و دبیر جشــن، در 
نشستی رســانه اي که صبح یکشنبه، پنجم مهر 
برگزار شــد، گفت: «از سال گذشته جشن سالانه 
تبدیــل به یک فســتیوال بــا عنوان «فســتیوال 
موســیقی تهران» شــد. دلیل نام گذاری هم این 
بود که این فســتیوال ها در جهان با نام شــهرها 
و گاهــی مکان های خاص شــناخته می شــود. 
فستیوال موسیقی تهران سال گذشته در عمارت 
مســعودیه برگزار شــد و تصمیم داشــتیم این 
فســتیوال با عمارت مســعودیه پیوند همیشگی 
داشته باشد. متأسفانه امسال نتوانستیم فستیوال 
را در آن مــکان برگزار کنیم. متأســفانه امســال 
اجــازه ندادند روی حوض این عمارت پوشــیده 
شــود و به همین دلیل از برگزاری این جشــن در 
عمــارت مســعودیه منصرف شدیم».محســن 
رجب پور، نماینده کانون ناشــران خانه موسیقی 
و مدیــر اجرائی کنســرت های فســتیوال، درباره 
قیمت بلیت های فستیوال موسیقی تهران گفت: 
«بر اساس سیاست های حمایتی خانه موسیقی 
سقف بلیت فروشــی صد هزار تومان و به ترتیب 

۸۰، ۶۰، ۵۰ و ۴۰ هزارتومان است».

پیشنهاد روز

بازگشت درستکار به تلویزیون
شرق: شــبکه چهار سیما در روز عید غدیر، عید  �

ولایت و امامت، با پخش اذان ظهر با صدای ماندگار 
استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی و ترجمه شعرگونه 
آن، فصــل جدیدی از برنامه های جدیدش را آغاز و 
آنها را روی آنتن می برد. طبق برنامه ریزی های اخیر 
شــبکه چهار سیما، از روز شنبه، ۱۱ مهر برنامه های 
«چرخ، صدبرگ، فانوس، نقد تئاتر، چهارسوی علم 
سری هفت و تله تئاتر ها» روی آنتن خواهند رفت. 
تا پیش از این علی درستکار برنامه «این شب ها» را 
اجرا می کرد که بنا به تصمیم مدیران صداوســیما، 

پخش این برنامه متوقف شد. 

بازگشت شهریار مسرور 
به دنیای موسیقی

گروه موســیقی «ریتون» به خوانندگی شــهریار  �
مســرور، ۱۱ مهر ســاعت ۲۱ و ۱۲ مهر ســاعت ۲۰ و 
۲۲ در ســالن پردیس چارســو روی صحنه می روند.  
شــهریار مســرور پس از ۱۵ ســال دوباره به دنیای 
موسیقی بازگشــته و قصد دارد با همکاری علیرضا 
شمس اســکندری آلبــوم جدیدی منتشــر کند. این 
آلبــوم درحال حاضر در مراحل پایانی تولید اســت. 
به همین خاطر قرار اســت قبل از انتشار آلبوم جدید، 
قطعــات آلبوم هــای قبلی شــهریار مســرور به نام 
«بهشــت از آن تــو» و «گاهی وقت هــا» با تنظیمی 
تــازه و البته با حفظ اصالت و فــرم کلی قطعات و 
با نوازندگی علیرضا شمس اســکندری: درامز، آرین 
کشیشــی: گیتار بــاس، علیرضا میرآقــا: ترومپت و 
پرکاشن، فؤاد الهی قمشه ای: گیتار الکتریک و فرشاد 
نجاتی: کلاویــه روی صحنه برود تا تجدیدخاطره ای 

برای دوستداران این موسیقی باشد. 

قاسم افشار  زنده است
تکذیب خبر درگذشت 

گوینده قدیمی
شرق: فاجعه منا بســیاری از هم وطنان را عزادار  �

کرد اما چیــزی که بیش از آن توجه مردم را به خود 
جلب کرده، اخبار و شــایعات مختلف در مورد مرگ 
برخی از چهره های مطرح است. قاسم افشار، گوینده 
قدیمی خبــر نیز ازجملــه چهره هایی بــود که این 
شایعات در موردش خبرساز شد. محمدرضا حیاتی، 
گوینده باســابقه رادیــو، در گفت وگو بــا مهر درباره 
شایعاتی که پیرامون درگذشت افشار در حادثه «منا» 
منتشر شده، گفت: شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر 
حضور قاســم افشار در حج و حادثه منا منتشر شده 
اســت که هیچ حقیقتی ندارد. افشار در این چندروز 
در تهران بوده اســت و معلوم نیســت چه کسانی و 
با چه اهدافی این شایعات را منتشر می کنند. حیاتی 
با اشــاره به عکسی که از افشــار در فضای مجازی 
منتشر شده، متذکر شد: من هم این عکس را دیده ام 
و متأســفانه کار زشت و ناپســندی است که عده ای 
به راحتی عکســی را درباره مــرگ و زندگی یک نفر 
انتشــار می دهند، اما مردم باید هوشیار باشند چراکه 
غیرمتخصص تریــن و غیرحرفه ای تریــن افــراد هم 
به راحتی می توانند عکسی را دانلود کرده و با نوشتن 

متنی روی آن به انتشارش اقدام کنند. 

تجمع اهالی سینما 
در واکنش به فاجعه «منا»

شرق: شامگاه دوشنبه، ششم مهر اهالی سینما  �
در خانه شــان، واقــع در خیابــان وصــال، گردهم 
آمدنــد تا اعتراض خود را نســبت به حادثه خونین 
منــا، اعلام کننــد. طیف گســترده ای از هنرمندان و 
مدیران سینمایی شامل علیرضا داوودنژاد، علیرضا 
تابش، احمد مسجدجامعی، محمدحسین لطیفی، 
فرشته طائرپور، رخشان بنی اعتماد، رضا میرکریمی، 
رضــا کیانیان، همایون ارشــادی، مهتــاب کرامتی، 
مصطفی شایسته، حبیب رضایی، ستاره اسکندری، 
حجــت االله ایوبــی، عبدالحســن برزیده، مســعود 
رایگان، محمدعلــی نجفی، رضا ناجــی، منوچهر 
محمــدی، فرید مصطفوی، لاله اســکندری و... در 
کنار هیأت مدیره خانه ســینما در حیاط خانه سینما 
شــماره دو، گردهم آمدند و با خانواده های داغدار 
از این فاجعه، همدردی کردند. شــمع های روشــن 
اطراف حوض خانه ســینما به یاد قربانیان فاجعه 

منا روشن شده بود. 

زیر آسمان فیروزه اى
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شــرق: شــخصیت اصلــی آخرین فیلــم امیر نــادری به دنبــال انجام 
ناممکن هاســت. بخش اول فیلم برداری «کوه» در یکی از اســتان های 
اتریش به پایان رسیده و بخش دوم آن در ایتالیا فیلم برداری می شود که 

به گفته کارگردان ایرانی، یکی از جذاب ترین کشورهای دنیاست. 
آخرین ســاخته امیر نادری، کارگردان ایرانی، «کــوه» نام دارد که در 
یکی از روســتاهای دورافتاده ایتالیا ســاخته خواهد شد. «کوه» فیلمی 
ســمبلیک است که داســتان آن قرن ها قبل در روستایی رخ می دهد که 
زیــر کوه لاتمار در بخش التو آدیجی ایتالیا واقع اســت. یک کشــاورز و 
همسرش باید با این واقعیت که قله دوهزارو ٥۰ متری مانع تابیده شدن 
خورشید به زمین هایشان می شــود، مقابله کنند. آندرآ سارتورتی، بازیگر 
ایتالیایی که در سریال های تلویزیونی ای مانند «رمان جنایی» و «مأموریت 
غیرممکــن۳» بازی کرده و کلادیا پوتنــزا در این فیلم بازی می کنند. یک 
شــرکت ایتالیایی با نام «سترولو» در زمینه عکاســی با نادری همراهی 
می کند و کارلــو هینترمان، جراردو پانیچینی، میشــل پتوچی و جرومی 
کالتاگیرونه در کنار ژیواگومدیای ایتالیا و شــرکت نیویورکی «سیتریم» از 
تهیه کنندگان «کوه» هســتند.  امیر نادری از فیلم سازان سینمای موج نو 
ایران اســت که یکی از آثارش با عنوان «دونده» مورد توجه قرار گرفت 
و از ســوی برخی منتقدان در فهرســت یکی از تأثیرگذارترین فیلم های 
ربع قرن اخیر انتخاب شــد. او در اواخر شــهریور سال جاری نیز به ایتالیا 
رفته بود تا در هفتادودومین جشــنواره فیلم ونیز شرکت کند و همان جا 
بــا «ورایتی» گفت وگویی انجام داده و با بیان اینکه این اثر همچون دیگر 
فیلم هایش، دیالوگ زیادی ندارد، گفته بود: «در فیلم هایم، سعی می کنم 

شخصیت هایی را با فرهنگ ها، کشورها و موقعیت های مختلف در کنار 
هم قرار دهم. در نهایت شخصیت های من به حیات ادامه می دهند زیرا 

باور دارم بشر می تواند چیزهای غیرممکن را ممکن کند». 
ورایتی همچنین در مورد ساخته شــدن این فیلم در ایتالیا نوشته بود: 
«نــادری فیلم «کوه» را پس از ســاختن فیلــم «کات» در ژاپن، در ایتالیا 
می ســازد و این در حالی اســت که عباس کیارســتمی، فیلم ساز ایرانی، 
هم اولین فیلمش را در ایتالیا با عنوان «کپی برابر اصل» در ســال ۲۰۱۰ 
ســاخت و پس از آن فیلم «شبیه یک عاشــق» را در سال ۲۰۱۲ در ژاپن 

جلو دوربین برد». 
نادری هم در واکنش به این مسئله گفته بود: «عباس دوست نزدیک 
من اســت و پس از اینکه «کات» را در ژاپن ساختم، به او اصرار کردم تا 
یک فیلم آنجا بســازد و او به من گفت ایتالیا را انتخاب کرده اســت. هر 
فیلم سازی می خواهد یک فیلم در ایتالیا بسازد». اما ظاهرا انتخاب ایتالیا 

به عنوان لوکیشــن این فیلم هنوز مورد توجه اســت. نادری در تازه ترین 
گفت وگویی که با یکی از رسانه های این کشور انجام داده، در مورد دلیل 
انتخاب ایتالیا چنین پاســخ داد: «ایتالیــا با این فرهنگ و تاریخ طولانی و 
پس زمینه های پیچیده یکی از جذاب ترین کشورهای جهان است. من به 
این نتیجه رســیده ام که ایتالیا بیشتر از هر کشور دیگری، ژن هایی را تولید 
کرده که مســیر تمدن و انســانیت را تغییر داده و به همین دلیل در این 

دوره، فیلم جدیدم را در اینجا فیلم برداری می کنم».
او در ادامه به شــخصیت های فیلم هم اشاره کرد: «اگر شما کارهای 
گذشــته مــن را دیده بودید، می دانســتید که همیشــه شــخصیت ها و 
حساسیت هایشان را تحت فشار می گذارم. شخصیت داستان من بعضی 
از ناممکن هــا را انجام و امور را تغییر می دهد. شــخصیت اصلی فیلم، 
آگوستین، درواقع یک کشاورز است که سعی می کند کارهای ناممکن را 

انجام دهد و آنها را ممکن کند».
این نشــریه همچنین عنوان کرده اســت که بخش اول فیلم برداری 
فیلــم بعد از چندروز در جنوب اســتان تیرول در کشــور اتریش به پایان 
رســیده و بخش بعــدی فیلم برداری به مــدت چهار هفته در اســتان 
پوردونونه در ناحیه فریولی ونتزیا جولیا در کشــور ایتالیاست. قرار است 
گروه دوم فیلم برداری ۱۶ اکتبر به این منطقه برســند. به گفته این رسانه 
ایتالیایی، «کوه» درعین حال یک پروژه خیالی و انتزاعی برای این کارگردان 
ایرانی مهاجر اســت که در نیمه دهه ۱۹۸۰ به آمریکا رفت و مخاطبان 
جشنواره های بین المللی را با فیلم های فراموش نشدنی «دونده»، «آب، 

باد، خاک»، سه گانه  «منهتن» و «کات» مجذوب کرد. 

بخش اول فیلم برداری «کوه» پایان یافت
شخصیت اصلى فیلم «نادرى» در جست وجوى ناممکن ها

عســل عباسیان:  چندســالی است ســینمای کودک و 
نوجوان، به بیماری روبه احتضار تشبیه می شود. برای این 
تشبیه دلایل زیادی آورده می شود؛ از جمله این  که دیگر 
پرده های سینما میانه خوبی با آثار سینمای کودک ندارند 
و معــدود آثاری مربوط به کودکان و نوجوانان شــانس 
اکران عمومی را می یابند یا اینکه تعداد زیادی از تولیدات 
ســینمای کودک هنوز موفق به نمایش عمومی نشده اند.
سالانه بیش از یک یا دو فیلم اکران نمی شود و وضعیت 
اکران و فروش این آثار هم در اغلب موارد ناموفق  است 
و مهم تر از همه اینکه این آثار در ارتباط  گیری با مخاطب 
در اغلب موارد ناکام اند. جشــنواره ســینمای کودک و 
نوجوان هم به تبــع این بیمار روبه مــوت، در وضعیت 
اسفباری به سر می برد. به گواه بسیاری از دست اندرکاران 
و ســازندگانِ کارهای کودک و نوجوان، این جشــنواره 
تأثیری بر ارتقای کیفیت آثار نداشــته و در این سالیان با 
۱۰، ۱۲ اثر داخلی و ۱۰، ۱۲ اثر خارجی برپا شــده اســت. 
اینها در حالی است که ســینمای کودک و نوجوان ایران 
در دوره ای حیات پرباری داشت و کارگردانان برجسته ای 
چون کیارســتمی، تقوایــی، نادری، پرتــوی، مجیدی و 
دیگران کارهای ماندگاری در این عرصه از خود به یادگار 
گذاشــتند. با کامبوزیا پرتوی، که در کارنامه اش ساخت 
فیلم هایــی چون «ماهی» و «گلنار» به چشــم می خورد، 
بــه بهانه برگزاری جشــنواره فیلم نوجــوان در همدان
(۳ تا ۸ مهر) درباره ســال های اوج ســینمای کودک و 

نوجوان، و سپس افول این سینما به گفت وگو نشستیم. 
 سینمای کودک در سال های دهه ۶۰ اوج خودش  �

را تجربه کرد. فکر می کنید اوج سینمای کودک در آن 
سال ها، ریشه در چه داشت؟ 

تجربه ایــن اوج، به خاطر احســاس نیــازی بود که 
مسئولان و فیلم ســازان داشتند. آن ســال ها، سال های 
سخت جنگ بود و سینماگران و مسئولان در قبال بچه ها 
احســاس مســئولیت می کردند و این باعث شــده بود 
ســینمای کودک فرصتی پیدا کند برای ابراز وجود. البته 
فعالیت های دهه ۵۰ کانون پرورش فکری در این تجربه 
بی تأثیر نبود، چون این اوج را همان دوســتانی رقم زدند 

که در سال های دهه ۵۰ در کانون فیلم می ساختند. 
 در آن سال ها شاهد شــکل گیری دو نوع جریان  �

در سینمای کودک بودیم؛ یکی جریانی که فیلم های 
شاد و فانتزی می ســاخت و دیگری، جریان سینمای 
اجتماعی و متفکر. خاســتگاه هر یک از این جریان ها 

چه بود؟ 
هرکدام از این جریان ها وظیفه خودشــان را داشتند. 
فیلم های فانتزی متأثر از جنگ بودند و سازندگانشان فکر 
می کردنــد به اینکه چرا بچه ها باید همچنان در جامعه 
ســیاه جنگ، کودکی شــان را ببازند و چــون برنامه های 
تلویزیون هم خیلی محــدود و تکراری بود، خودبه خود 
برای فیلم ســازان این وظیفه ایجاد می شد که به شکلی 
دیگــر این کاســتی بچه ها را جبــران کننــد. آن جریان 

اجتماعی در سینمای کودک هم مختص کارگردان هایی 
بود که قبلا همان ســینما را در کانون تجربه کرده بودند. 
به این جریان اجتماعــی فیلم هایی درباره کودک اطلاق 
می شــود اما من فکر می کنم کــودکان هم می توانند آن 

فیلم ها را ببینند. 
 چه شــد که فیلم ســازهای متفکر و جریان سازی  �

مثل بیضایی، تقوایی، مهرجویی، نادری، کیارســتمی 
و... همه در دوره ای به سمت سینمای کودک گرایش 

پیدا کردند؟ 
نکته ای که در سال های دهه ۶۰ وجود داشت، این بود 
که فیلم سازی معمولی خیلی سخت شده بود. تصویب 
فیلم نامه برای بزرگسال با اما واگرهای بسیار مواجه بود. 
این اماواگرها برای سینمای کودک خیلی کمتر بود. بعد 
هم فضایی وجود داشــت به اسم کانون پرورش فکری، 
که جای خوبی بود برای ساخت فیلم هایی مثل «دونده»، 
«باشــو»، «خانه دوســت کجاســت؟» و «کلیــد». اینها 
فیلم هایی بودند که اگر قرار بود از کانال ارشــاد ساخته 
شــوند شاید هرگز از ارشــاد مجوز نمی گرفتند اما کانون 
با اعتمادی که به این نوع تفکر داشــت شــرایط را برای 

ساخت چنین فیلم هایی ایجاد کرد. 
 تحلیلی هســت که می گوید شــرایط آن دهه و  �

کم رنگ شدن نقش زن ها در ســینما، یکی از عواملی 
بود که باعث شد فیلم سازان به سمت سینمای کودک 

بروند. این تحلیل را قبول دارید؟ 
این هم می تواند دلیلی باشــد برای توجه بیشــتر به 
ســینمای کودک، اما صرفــا این دلیل نمی تواند ســبب 
اوج گیری این ســینما باشــد. همــان محدودیتی که در 
فیلم های دیگر برای زن ها وجود داشــت، در ســینمای 
کودک هم حاکم بود، منتها به طورکلی سینمای کودک، 

سختگیری سینمای عام را نداشت. 
 در بین دو جریان نامبرده در سینمای کودک، فکر  �

می کنید آن سال ها کدام موفق تر عمل کردند؟ 
هر دو به نــوع خود موفق بودند. فیلم های شــاد و 
فانتــزی مورد اســتقبال بچه ها و خانواده هایشــان قرار 

گرفت و آن جریان اجتماعی هم توانســت عرض اندامی 
کند در همه جشــنواره های مهم جهــان. یکی حرف از 
کودکان می زد و یکی دیگر حرفی برای کودکان داشــت 
و هر کدام به نوبه خود در زمانه ای که ســاخته شــدند 
موفق بودند، هم در گیشــه و هم در فستیوال ها. درواقع 

حرفشان شنیده می شد. 
 چطور شــد که به مرور این جریان پرقدرت، رو به  �

افول رفت؟ 
ادامه حیات این سینما در دوره هایی، کار سختی بود. 
چون این ســینما باید همچنان حمایت می شد تا جایگاه 
خودش را حفظ کند. در سال های دهه ۶۰ پرقدرت آمد و 
پرقدرت هم حمایت شد و وقتی حمایت قطع شد همه 

نگران شدند و اغلب دیگر ادامه ندادند. 
 حمایت ها چطور قطع شد؟  �

از جایی حمایت ها حذف شد که این فکر ایجاد شده 
بود فیلم هایی که با حمایت فارابی ســاخته می شــوند، 
حیات گلخانــه ای دارند و تا دولــت حمایتش را بردارد 
دیگر کســی نمی تواند ادامه دهــد. کم کم تهیه کننده ها 
می ترسیدند از اینکه فیلم کودک تولید کنند چون فرصت 
نمایشــش را نداشتند و مشــکلاتی از این دست به مرور 

باعث شد این سینما کم جان شود. 
 انتقادات بســیار زیــادی به جشــنواره کودک و  �

نوجوان وارد می شــود. حتی خبرگزاری ایلنا اخیرا در 
گزارشی، وضعیت این جشــنواره را «فاتحه ای برای 

قبر خالی» توصیف کرده. نظر شما چیست؟ 
تا آن وقت که فارابی قدرت داشــت، این نوع ســینما 
هم قدرت داشت و می توانســت خودش را نشان دهد. 
از وقتی قدرت را از فارابی گرفتند، این ســینما هم دیگر 
جایگاهی نداشــت. باعث و بانی شــکل گیری جشنواره 
کــودک و نوجوان هــم بنیــاد فارابی بــود و فارابی آن 
ســال ها جایگاه ســینمای کودک را چنان خوب می دید 
کــه می توانســت برایش جشــنواره ای برگــزار کند که 
اتفاقا یک جشــنواره بین المللی واقعــی و موفق بود و 
ســینماگرانی از سراســر دنیا برایش فیلم می ســاختند، 

داوری اش را قبــول می کردنــد و تقریبــا از هــر نــوع 
حمایتــی هم برخــوردار بود. بعد که به مرور ســینمای 
کــودک موردحمایت قــرار نگرفت، جشــنواره کودک و 
نوجوان هم افول کرد و انگار آن جشــنواره روی دســت 
دولت ها مانــد و تعطیلش هم نکردند، چون هیچ کدام 
نمی خواستند گناه تعطیل شــدنش را بپذیرند. هر سال، 
وقتی جشــنواره نزدیک می شد، عده ای شروع می کردند 
به ســاختن فیلم و این چنین بود که به مرور این جشنواره 
تبدیل شــد به یک جشــنواره حمایتی بی پشتوانه. چون 
نیازش احســاس نمی شــد، ســینمای کودکی هم دیگر 
وجود نداشــت، تهیه کننده ها هم فیلم نمی ســاختند و 
خودبه خود جشــنواره کودک هم ضعیف می شد، چون 
دیگر جایگاهی نداشت. وقتی جشنواره ضعیف شد، دیگر 
فیلمی هم برای کودک و نوجوان نداشــتیم. دولت های 
مختلف کــه بر ســرکار آمدند، هدفشــان نگه داشــتن 
جشــنواره به هر قیمت بود. پس باید هر سال چند فیلم 
هم می ســاختند. پس فیلم ها فقط ســاخته می شد که 
جشــنواره خالی نباشــد. این نوع برخــورد، خودبه خود 
باعث افول هم جشنواره و هم سینمای کودک و نوجوان 
شد. فارابی در هشت سال دولت قبل، چند فیلم کودک و 
نوجوان ساخته که حتی نمایش داده نشده. چون آن قدر 
فیلم های بدی بوده که آن را حتی به دیگر جشــنواره ها 
هم برای نمایش جشنواره ای نفرستادند. نه کارگردانش 
غم سینمای کودک داشته و نه تهیه کننده و دیگر عوامل. 
فقط خواســته اند دورهم فیلمی بســازند که جشنواره 

خالی نباشد!  
دورنمای ســینمای کودک و نوجــوان را چطور  �

می بینید؟ 
این دورنما بســتگی به همین جدایــی دارد. باید دید 
ثمره این جدایی چه می شــود تا بتــوان راحت تر درباره 
ایــن دورنما حرف زد. نگرانی ام همیشــه این بود که اگر 
همچنان قرار باشــد چند فیلم سفارشی برای جشنواره 
ساخته شود، باز هم سینمای کودک نجات پیدا نمی کند 
چون لزوم ساخته شــدن فیلم برای کودک، فشــارهای 

دولت است و نه خود کودکان. 
 خود شــما هم باز فیلم کودک و نوجوان خواهید  �

ساخت؟ 
حتما، چرا نسازم؟ 

 در این سال هایی که نساختید، این تصور به وجود  �
آمده بود که حتما این سینما دیگر دغدغه تان نیست... . 
وقتی در دورانی هیچ کس دغدغه اش نبوده من چرا 
باید دغدغه اش را داشــته باشم؟ سه فیلم آخرم درباره 
کودکان همه شرایط بدی را سپری کردند. دوتایشان اکران 
خوب نداشــتند و یکی هم چنان به سختی زمین زده شد 
که دیگر من نتوانم از جایم بلند شــوم. تا وقتی شــرایط 
چنین بود و ناامنی حاکم بود معلوم بود من فیلم کودک 
نخواهم ساخت! اما به محض اینکه اوضاع بهتر شود و 

احساس امنیت کنم، حتما فیلم کودک می سازم. 

سینمای کودک و نوجوان به روایت کامبوزیا پرتوی

جشنواره ای که روی دست دولت ها ماند

چــه  و  می بــارد  ســیاه 
ستاره ای  که  آســمانی  تلخ، 
از کــف می دهد.  را  بی مثال 
دیواری عظیم فرومی پاشــد، 
می شود  پریشــان  اقیانوسی 
و ســیلابِ خاطرات به ســوی ما هجوم می آورد. آســمانِ تئاتر 
این ســرزمین، ســتاره همای بخــت و اقبالش را از دســت داده 
است و این ســوگی جبران ناپذیر اســت. «هما روستا»، برای من 
و هم نســلانم، یادآورِ بازیگری باشــکوه و اعلاست. از آنهایی که 
دیرزمانی اســت کمیاب که نه، نایاب شــده اند؛ نسلی که دستِ 
روزگار بهترین های آنها را بی رحمانه می چیند و جای خالی شان 
را هیچ چیز و هیچ کــس پر نخواهد کرد؛ انســان های بزرگی که 
درد و حســرت و اندوهِ ازکف دادنشان حتی با نوشدارو نیز درمان 
نمی شود. هما روســتا از آن دست بازیگرانی بود که حضورشان 
بر نقشــی که ایفا می کردند تقدم داشــت. مهم نبود چه نقشی 
در چــه اجرائــی! بلکه مهم این بود که هما روســتا آن نقش را 

بازی کند؛ حالا می خواهد «نینا» در مرغ دریایی باشــد، «آلیس» 
در «بازی استریندبرگ» یا «مادام رانوسکایا» در نمایش نامه «باغ 
آلبالو»؛ برای او هر نقشــی همچون پرنده ای جَلد بود؛ مرغی که 
تازه آشــیانش را از پسِ ســفری دور و دراز پیدا کرده است و در 
آغوش او ایمان به زنده بودن و حیات داشتن را لمس کرده است. 
هما روســتا با آن صــدای گرم و مخملینش، کلمات حک شــده 
بر کاغــذ را به ســرودی جادویی بدل می کرد و بــا نگاهش هر 
تماشاگری را به دورترین ســرزمین ها و خیال انگیزترین قلمروها 
می برد. برای ما زنده شــدنِ نقش ها در دستان او بود که معنای 
خاطره را می ســاخت، جادوی هما روســتابودن را شکل می داد 
و بــه حقیقت مبــدل می کرد. حــالا می خواســت روی صحنه 
باشــد، بر پرده سینما باشد یا قاب تلویزیون. هما روستا با حضور 

گزیــده کارش معیاری برای بازیگری در تئاتر و البته ســینمای ما 
به شــمار می آمد. فصلی دیگر از راه می رسد. خزان زودتر سرما 
و تلخی اش را با غیبت «هما روســتا» به تئاتر ایران ابلاغ می کند. 

حتی زودتر از آنکه ذره ای از غمِ تلخِ غیبت 
یار و همراهش، اســتاد و راهنمای همه 

ما، «حمید ســمندریان»، کاسته باشد. 
هما به حمید می پیونــدد تا در برابر 

تئاتر  اشکبار  و  چشمانِ حیرت زده 
ســتاره ای  فقدان  شــاهد  ایران، 
دیگر باشــیم. حالا این آســمان 
تنهــا می تواند بگریــد بر جای 
خالی هما روستا که هیچ چیز 
و هیچ کــس آن را پر نخواهد 
کرد. این ابر گریستن آغاز کرده 

چراکه هُمایش را از دست داده 
است. روحش شاد. 

به یاد هما روستا
ابر باران اش گرفته... 

غمِ تلخِ غیبت رضا حداد ز
هنمای همه 

سته باشد. 
تا در برابر 
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